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در قلب سرزمین‌های اشغالی
در شــرایطی که جنگ زیرســاخت‌ها به یکی از محورهای اصلی تقابل میان 
جبهه مقاومت و رژیم صهیونیستی تبدیل شده، حالا یک اقدام کم‌سابقه در قلب 
تل‌آویو، ابعاد تازه‌ای از این رویارویی را به نمایش گذاشته است؛ اقدامی که با یک 
پیام هشــدارآمیز، مستقیماً زندگی روزمره ساکنان سرزمین‌های اشغالی را هدف 

قرار داده است. 
گروه هکری حنظله در بیانیه‌ای از توزیع صدها هزار نسخه بیانیه در تل‌آویو 
خبر داد و درباره پیامدهای حمله مجدد به زیرســاخت‌های انرژی جبهه مقاومت 

هشدار داد.
این گروه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ده‌ها نفر از عوامل »جبهه مقاومت مردمی 
حنظله« در اقدامی شبانه، تا سپیده‌دم در معابر تل‌آویو حضور یافته و صدها هزار 

نسخه بیانیه هشدارآمیز را مقابل درِ منازل نصب کرده‌اند. 
بر اســاس اعلام این گروه، بیانیه‌های توزیع‌شــده با سربرگ »جبهه مقاومت 
مردمی حنظله« و هشتگ‌های »#بدون_آب« و »#بدون_برق«، ساکنان تل‌آویو 

را برای مشاهده متن هشدار به وب‌سایت این گروه هدایت می‌کردند. 
حنظله در این بیانیه خطاب به ساکنان سرزمین‌های اشغالی هشدار داد: »اگر 
بار دیگر سران شما زیرساخت‌های انرژی جبهه مقاومت را هدف قرار دهند، باید 

آماده ‌باشید که بهای سنگین این تجاوز را در زندگی روزمره خود بپردازید«. 
این گروه در ادامه، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و تأسیسات آب‌شیرین‌کن در سراسر 
سرزمین‌های اشغالی را به حمله تهدید کرد و از قطع گسترده آب و برق به‌عنوان 

پیامد تکرار حملات به زیرساخت‌های انرژی جبهه مقاومت نام برد. 
حنظله با توصیف این پیام به‌عنوان »آخرین هشــدار«، تأکید کرد: »دیشب 
صدای ما را از قلب تل‌آویو شنیدید« و سران رژیم صهیونیستی را درباره پیامدهای 

تکرار حمله به زیرساخت‌های جبهه مقاومت هشدار داد.
اقــدام حنظله، فراتر از یک عملیات تبلیغاتی ســایبری، حامل پیامی روانی 
و راهبردی درباره گســترش دامنه تهدیدات علیه زیرســاخت‌های حیاتی رژیم 
صهیونیســتی اســت. تمرکز این هشدار بر نیروگاه‌ها، پالایشــگاه‌ها و تأسیسات 
آب‌شیرین‌کن نشــان می‌دهد که آســیب‌پذیری حوزه انرژی و خدمات عمومی 

می‌تواند به یکی از اهرم‌های فشار در معادلات تقابل تبدیل شود. 
با این حال، تحقق تهدیدهای مطرح‌شده و میزان توان عملیاتی این گروه برای 

اجرای آن‌ها، موضوعی است که نیازمند شواهد مستقل و بررسی دقیق‌تر است.
سیرک ورشکستگان در آلمان

از توهم »تجمع میلیونی« تا گدایی جایزه!
آلمان این روزها به خانه امن ضدانقلاب‌ها و سیرک سلطنت‌طلبان آواره تبدیل 
شده است؛ جماعتی بی‌بته که از اقصی نقاط اروپا به این کشور پناه برده و با کارت 
پهلوی منحوس، دورهمی‌های توهم‌آمیز برگزار می‌کنند. این سیرک مسخره چند 

ماهی است در شهرهای مختلف آلمان به چشم می‌خورد.
بررسی آمارها نشان می‌دهد در کشوری که بیش از ۳۰۰ هزار مهاجر ایرانی 
زندگی می‌کنند، پلیس آلمان با اغراق و پروپاگاندای رسانه‌ای مدعی شد ۲۵ هزار 
نفر در تجمعات این سیرک سیاسی در فرانکفورت شرکت کرده‌اند! آن هم با کلی 

وعده و وعید و اتوبوس‌سوار کردن عناصر معلوم‌الحال از شهرهای دیگر.
این بازیافتی‌های ســلطنت‌طلب، علی‌رغم هیاهوی رسانه‌ای، مسلماً بویی از 
غیرت و وطن‌پرســتی نبرده‌اند؛ چرا که چشمان خود را بر کارنامه سیاه و ننگین 
دیکتاتوری پهلوی بسته‌اند و وقیحانه جنایات کودک‌کشان صهیونیست و قاتلان 
امام شهید و کودکان مظلوم میناب را تطهیر می‌کنند. کاسه‌لیسی برای دشمنان 

قسم‌خورده این آب و خاک، تنها هنر این جماعت خودفروخته است.
اوج این خفت و خواری در پرده دیگری از این تجمع متجلی شد؛ جایی که به 
اصطلاح »جایزه آزادی« توسط »بنیاد فریدریش ناومان« به ربع پهلوی پیشکش 
گردید. نکته قابل تأمل ماجرا اینجاســت که خود اهداکنندگان نیز اعتراف کردند 
این مهره ســوخته »نه برنده جایزه است و نه نماینده مردم ایران«، بلکه فقط آن 
را به امانت نگه می‌دارد! یعنی حتی اربابان غربی نیز حاضر نیستند این دلقک‌ را 

به رسمیت بشناسند.
البته اعطای این جایزه فرمایشــی، حتی صدای ایرانیان ســاکن آلمان را هم 
درآورد و گروهی از حامیان جمهوری اسلامی در فرانکفورت با برپایی تظاهراتی، 
این دهن‌کجی آشکار به ملت مبعوث ایران را محکوم کردند. ضدانقلاب آواره باید 
بداند ایران اسلامی، خانه وطن‌پرستان غیور است و جیره‌خواران بی‌ریشه هیچ‌گاه 

جایی در تاریخ این مرز و بوم نخواهند داشت!

اگر بخواهیم شــرایط این روزهای حاکم بر »جنگ ایران با 
آمریکا و رژیم صهیونیستی« را در یکی دو جمله خلاصه کنیم، 
با دو مسئله برجسته و در عین حال موازی روبه‌رو خواهیم شد. 
یک: تحریم‌ها و فشــارهای اقتصادی دشمن که بخشی از آن 
-سوای از موفقیت‌آمیز بودن یا نبودن آن- به شکل محاصره 
ایران اعلام شده است که طرح »دروازه آهنین«، جدیدترین فاز 
آن است و دو: تلاش دشمن برای حفظ فضای »تجاوز نظامی« در 
ذهن‌ها، طوری که ما ایرانی‌ها حس کنیم، هر لحظه ممکن است 
دشمن تجاوزات خود را از سر بگیرد. حفظ این شرایط -که برخی 
به آن »نه جنگ و نه صلح« نیز می‌گویند- به نفع ما نیست و در 
مواجهه با آن باید کاملًا هوشیار بود و باید به هر شکل ممکن 
آن را به هم زد، چرا که ادامه هم‌زمان وضعیت »تداوم فشــار 
اقتصادی و تمرکز مسئولان فقط به سمت خطر حمله نظامی« در 
بلندمدت می‌تواند دشمن را به اهدافش نزدیک کند. اگر »همه 
تمرکز« مسئولین دولتی روی »وقوع مجدد جنگ« بماند، آیا 
تمرکزی برای مقابله با جنگ اقتصادی می‌ماند؟! پاسخ روشن 
است. از تهدید‌های عریان، صریح و پی‌درپی دشمن نیز می‌توان 
نتیجه گرفت که بازی دشمن در حال حاضر، سرگرم نگه داشتن 
همه مسئولین کشورمان به خطر حمله نظامی است، تا فشارهای 
اقتصادی آرام ‌آرام کار خود را بکند و در نهایت، کشورمان وادار 
به مذاکره از موضع ضعف و دادن امتیازاتی به دشمن شود که، 
در طول جنگ نظامی نتوانست به آن دست یابد. فلذاست که 
می‌گوییم، باید این بازی را به‌هم زد. یادآوری این نکته ضروری 
اســت که، خطر حمله نظامی منتفی نیست اما این احتمال را 
هم باید جدی گرفت که دشمن به مؤثر بودن حملات اقتصادی 
بیش و پیش از مؤثر بودن حملات نظامی امید بسته است چرا 
که طعم پاسخ قاطع ایران به تجاوزات نظامی‌اش را با پوست و 
گوشت خود چشیده است. ضمن این که، احتمال حمله نظامی 
زمانی افزایش می‌یابد که دشــمن حریفش را در موضع ضعف 
ببیند! ذره‌ای نباید تردید داشت که در چنین شرایطی دشمن 
با گرفتن امتیاز نه تنها متوقف نخواهد شــد بلکه آن را »پیام 
ضعف« تفسیر خواهد کرد و در چنین فضایی، چه در حال مذاکره 
باشیم چه نباشیم، حملات نظامی را از سر خواهد گرفت. چه بسا 
 دشمن منتظر تأثیر فشارهای اقتصادی است تا حملات نظامی را 
از سر بگیرد. حالا به این پیام رهبر انقلاب که فقط چند روز از 

صدور آن گذشته است توجه کنید:
»اگر هنوز کسانی هستند که اندک امیدی به تغییر رفتار یا 
جابه‌جایی‌های حزبی و جناحی در نظام سلطه دارند و یا تصوّر 
می‌کنند با امتیاز دادن به آمریکا می‌توانند او را از دشــمنی با 

ملّت ایران منصرف کنند، سخت در اشتباه‌اند.
این تصوّر باطل، ناسپاسی نسبت به فتوحات عظیمی است 
که ملّت مسلمان ایران در سایۀ توکّل و استقامت و مجاهدت به 
 دست آورده است. آرزوی شیطان بزرگ، تسلیم بی‌قید و شرط

ملّت ایران اســت و کمترین گرایش تســلیم‌آمیز به دشمن 
سلطه‌گر، سرمایۀ عظیمی را که به برکت خون شهدا و با فداکاری 
آحاد ملّت به دست آمده بر باد خواهد داد و دشمن مستکبر را 
برای زیاده‌خواهی بیشتر و جنگ‌ها و جسارت‌های بعدی جری‌تر 

خواهد کرد.« )سیزدهم آبان‌ماه ۱۴۰۵(
ممکن است پرسیده شــود، در این شرایط چه باید کرد؟ 
یا چگونه می‌توان این بازی را به‌هم زد؟ پاســخ این سؤال را 
شانزدهم شهریورماه ۱۴۰۵ رهبر شهید به‌خوبی داد: »در دنیا، 
در عالم سیاست، در عالم دیپلماسی، حوادثی اتفّاق می‌افتد؛ 
منتظر آن‌ها نمانیم، کار خودمان را انجام بدهیم. آن کســانی 
که وظیفه‌شان آن کارها است، آن‌ها را انجام می‌دهند. ما کار 
موظّف خودمان را انجام بدهیــم. روحیه‌ کار و تلاش را غلبه 
بدهیم بر حالت »نه جنگ، نه صلح« که دشمن می‌خواهد بر ما 
 تحمیل کند. یعنی یکی از ضررها و خطرهای کشور همین حالت 
»نه جنگ، نه صلح« اســت که خب خوب نیست، فضای خوبی 
نیست. روحیه‌ کار را، روحیه‌ تلاش را، همّت و انگیزه را، با گفتن، 
با عمل کردن، با نشان دادن نتایج، بر این حالت غلبه بدهیم«.

اینجا رهبر شهید در واقع آن فضایی را که در سطور ابتدایی 
این یادداشت به آن اشاره کردیم، به‌هم می‌زند. این اظهارات 
یعنی، دولت و سایر مســئولین باید در چنین شرایطی، تمام 
تمرکزشــان را روی انجام وظایف و تلاش و کار مضاعف برای 
بهبود شرایط قرار دهند. امروز اولین وظیفه دولت سر و سامان 
دادن به شرایط اقتصادی است و وظایف نیروهای مسلح نیز در 
آماده‌باش کامل بودن است. و قطعاً وظیفه دولت این نیست که 
ساعاتی پس از اظهارات دشــمن مبنی بر اینکه »ایرانی‌ها به 
شدت به مذاکره نیازدارند... آنها برای مذاکره التماس می‌کنند«، 
از لزوم مذاکره تحت هر شرایطی بگوید! مذاکره، حتماً یک ابزار 
مفید است منتهی اینجا مشــکل اصلی ما »مذاکره« نیست، 
»طرف مذاکره« با ما اســت! رفتن همه تمرکز دولت روی حل 
مشکلات از طریق »فقط مذاکره«، آن هم با دشمنی که هر دو 

حمله‌اش وسط مذاکره انجام شده، منطقی نیست.
پاســخ دادن به تجاوزات شبانه‌ای که دشــمن آن‌ها را 
»محدود« می‌نامد! متوقف کردن اظهاراتی که باعث شد دیروز 
قیمت بنزین در آمریکا از گالنی ۶ دلار به ۳ دلار سقوط کند، 
معتبر کردن تهدیداتی که برای مقابله با محاصره دشمن انجام 
شده، قطع امید کردن از اینکه »دشمن شرایط اقتصادی ما را 
بهبود ببخشد«، اداره امور کشور متناسب با شرایط و ... می‌تواند 
این »تله راهبردی« و »مدیریت توجه« دشمن را خنثی کند. ما تا 
اینجای کار به لطف خدای بزرگ، این مردم بی‌نظیر، آن نیروهای 
مسلح جان‌برکف، دشمن را، هم در میدان جنگ، هم در میدان 
افکار عمومی، هم در میدان سیاست به سختی شکست داده‌ایم. 
امروز رژیم صهیونیستی -به اعتراف ترامپ- در خاک آمریکا 
هم منفور اســت. همین‌طور نتانیاهو در اسرائیل! وال‌استریت 
ژورنال، فارن افرز، گاردین، ســی‌ان‌ان، رویترز، بی‌بی‌ســی، 
نیوزویک، نیویورک‌تایمز، سی‌بی‌اس، آکسیوس، فاکس‌نیوز و...

ده‌ها رســانه دیگری غربی روزی نیست که از ضربات تاریخی 
ایران به آمریکا و رژیم صهیونیستی گزارش یا تحلیلی نروند 
و از آن طرف، فرید زکریا، فرانسیس فوکویاما، جان مرشایمر، 
اسکات ریتر، پل راجرز، رابرت پیپ و... از جمله ده‌ها کارشناس 
برجســته و شناخته شده‌ دنیا هســتند که یا صراحتاً اعلام 
کرده‌اند »ایران آمریکا و رژیم صهیونیســتی را شکست داد« 
 یا خسارت‌های وارد شــده به آمریکا و رژیم صهیونیستی را 
»قابل توجه« و »ســنگین« اعلام کرده‌اند یا نوشتند »ایران 
آمریکا را به تســلیم کامل واداشت«. اینجا فقط به‌عنوان یک 
نمونه به اظهارات فرانسیس فوکویاما فیلسوف سیاسی اشاره 
کرده و می‌‎گذریم. او در مقاله خود برای »پرسوئیشن« توافق 
آتش‌بس ترامپ را »تسلیم کامل آمریکا« توصیف کرد و گفت 
ترامپ به دلیل افزایش قیمت نفت و فشار تورمی ناشی از تنگه 
هرمز »چاره‌ای جز عقب‌نشینی و پذیرش بازگشت به وضعیت 
قبل از 28 فوریه نداشت... دیدیم که هیچ تغییر رژیمی رخ نداد، 
هیچ تسلیم بی‌قید و شرطی رخ نداد، هیچ تعهدی برای تحویل 

ذخایر اورانیوم غنی‌شده یا توقف غنی‌سازی انجام نشد و....«
غــرض از بیان ایــن بدیهیــات آن بود که یــادآوری 
کنیــم، با کمــک خدای مهربــان تا اینجــای کار ما جنگ 
 را برُده‌ایــم و به قول ســتون‌نویس فارن‌افرز کــه تیتر زد
.....Iran Won the War but May Lose the Peace

مبادا صلح را ببازیم!

این بازی را 
باید به هم زد

یادداشت روز

جعفر بلوری

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

آمریکا اگر اهل منطق و مذاکره بود
جنگ به راه نمی‌انداخت

عراقچی: 

 مردم منطقه ما و آمریکایی‌ها 
از رژیم صهیونیستی به ستوه آمده‌اند

سرویس سیاسی- 
که  کاخ سفید  تروریست‌های 
با رؤیای تســلیم چندروزه ایران 
وارد میدان شده بودند، امروز پس 
از شکست مفتضحانه و غرق شدن 
اقتصادی  بحران‌هــای  باتلاق  در 
و سیاســی، بار دیگر با بومرنگ 
»دروازه آهنین« بازگشته‌اند؛ زنهار 
که آمریکا اگر اهل منطق و مذاکره 
بود، هرگز آتش جنگ را برافروخته 

نمی‌کرد!
ترامپ که روزی با رؤیای تســلیم 
چنــدروزه ایران و ثبــت یک پیروزی 
تاریخی پا به میدان گذاشته بود، حالا 
پــس از ناکامی در تحمیل اراده خود، 
از یک‌ســو چماق تهدید نظامی را بالا 
نگه داشــته و از سوی دیگر با طراحی 
پروژه‌هایــی نظیــر »دروازه آهنین« 
به دنبال تشــدید محاصــره اقتصادی 
کشــور اســت. رئیس ‌رژیم تروریست 
آمریکا حالا با صورت‌حســاب سنگین 
ماجراجویی خود روبه‌رو شــده است؛ 
صورت‌حســابی که نه‌فقط در میدان 
نظامی، بلکــه در اقتصاد آمریکا، افکار 
عمومی و معادلات سیاسی واشنگتن 

نیز خود را نشان داده است.
اما در شرایطی که دشمن پس از 
ناکامی در میدان نظامی، تمام ظرفیت 
خود را برای پیشبرد جنگ ترکیبی به 
میدان آورده، آیا دولت به‌عنوان مسئول 
اصلی اداره امور اجرائی کشور، آرایش 
اقتصادی و مدیریتی متناسب با شرایط 
جنگی گرفته است؟ آیا دستگاه اجرائی 
برای مقابله با جنگ اقتصادی و روانی 

دشمن برنامه‌ای عملیاتی دارد؟ 
اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره 
پایان دادن به وضعیت »نه جنگ و نه 
صلح« و امکان گفت‌وگوی عزتمندانه، 
اگرچه در ظاهر بر ضرورت استفاده از 
دیپلماســی تأکید دارد، اما در شرایط 
فعلی یک ســؤال اساسی را پیش روی 
همگان قرار می‌دهد: طرف مقابل تا چه 
اندازه اهل منطق و مذاکره است؟ مگر 
مسیر مذاکره را طی نکردیم که جنگ 
نشود؟ پس چرا درست در بزنگاه‌هایی 
که گفت‌وگو می‌توانست به نتیجه برسد، 

آمریکا میز مذاکره را بمباران کرد؟!
مســئله امروز ایــران، مخالفت با 
ماهیت مذاکره نیست؛ مسئله این است 
که با چه کسی، بر سر چه چیزی و از 
چه موضعی مذاکره می‌کنیم. نمی‌توان 
از یک طرف شــاهد تهدیــد مکرر به 
جنگ، محاصره و فشار حداکثری بود 
و از طرف دیگر چنان سخن گفت که 
گویــی تنها مانع پایان بحــران، اراده 

نکردن ایران برای مذاکره است!
مذاکره کردیم که جنگ نشود

 اما جنگ به راه انداختند!
رئیس‌جمهــور در مراســم هفتاد 
و دومین ســالروز تأســیس شــرکت 
صنایع شــیر ایران با اشاره به دستور 
رهبر معظم انقــاب برای پایان دادن 
بــه وضعیت نه جنگ و نه صلح گفت: 
»ما می‌توانیم با عزت گفت‌وگو کنیم و 
با عــزت موضوع را تمام کنیم. ما اهل 
گفت‌وگو و مذاکره هســتیم و منطق 
حکم می‌کند، اگر می‌توانیم حق خود 
را با گفت‌وگو بگیریم، خودمان را درگیر 

جنگ نکنیم.«
این سخنان در شــرایطی مطرح 
می‌شود که تجربه چندین سال مذاکره 
با آمریکای تروریســت، دست‌کم این 
واقعیــت را اثبــات کــرده که طرف 
آمریکایــی هــرگاه احســاس کند از 
مسیر فشــار می‌تواند امتیاز بیشتری 
 بگیرد، بــه تعهدات خــود نیز پایبند 

نمی‌ماند.
برجام را چه کسی زیر پا گذاشت؟ 
چه کسی از توافق خارج شد؟ چه کسی 
تحریم‌ها را بازگرداند؟ چه کســی در 
میانه‌روندهای دیپلماتیک، گزینه نظامی 
را روی میز گذاشت و چه کسی تصور 
کرد بــا حمله نظامی می‌تواند ایران را 
وادار به پذیرش خواسته‌های خود کند؟
این پرســش‌ها نقطه آغاز هرگونه 
تصمیم‌گیــری درباره آینــده روابط با 
آمریــکای بدعهد و جنایتکار اســت. 
نمی‌توان سابقه عهدشکنی طرف مقابل 
را نادیده گرفت و دوباره همان نسخه‌ای 
را تجویز کرد کــه پیش‌تر هزینه‌های 
سنگینی بر کشور تحمیل کرده است!

زمانی  را  مذاکــره  آمریکایی‌هــا 
می‌خواهنــد که بتوانند از آن به‌عنوان 
اهرمی برای افزایش فشار و باج‌گیری 
استفاده کنند. تجربه نشان داده است 
که در منطق واشنگتن، مذاکره الزاماً به 
معنــای اراده برای تمام کردن موضوع 

جنگ و حصول صلح نیســت! چه‌بسا 
میز مذاکره برای طرفی که به جنگ و 
تهدید عادت کرده، صرفاً فرصت دیگری 
برای سنجش میزان عقب‌نشینی طرف 

مقابل باشد.
»نه جنگ، نه صلح« را 

درست بفهمیم!
اما پزشــکیان پیش‌تر در نشست 
شــورای برنامه‌ریزی و توسعه استان 
گیلان نیز با اشــاره به شــرایط کشور 
تأکیــد کرد که ایــران در وضعیت نه 
جنــگ و نه صلح قرار نــدارد، بلکه با 
روبه‌روست؛  اقتصادی  تمام‌عیار  جنگ 
با مسدودسازی مسیرهای  جنگی که 
آبی و محدودیت در مسیرهای زمینی 

علیه کشور دنبال می‌شود.
این بخش از سخنان رئیس‌جمهور، 
اتفاقاً حاوی یک نکته مهم است؛ کشور 
درگیر جنگ اقتصادی است. اما سؤال 
اینجاســت که اگر جنــگ اقتصادی 
تمام‌عیار اســت، چرا آرایش اقتصادی 
دولت متناسب با این شرایط نیست و 
همچنان بخش مهمی از ادبیات رسمی 
دولت حول ضرورت »پرهیز از جنگ« 

و بازگشت به میز مذاکره می‌چرخد؟
وقتی دشمن در میدان نظامی به 
نتیجه مطلوب نرســیده و حالا با ابزار 
محاصره اقتصادی به میدان آمده است، 
طبیعی است که پاسخ نیز باید متناسب 
با همین تغییر میدان باشد. نمی‌توان 
محاصره اقتصادی را پذیرفت، از جنگ 
تمام‌عیار اقتصادی ســخن گفت و در 
همان حال، بــه گونه‌ای موضع گرفت 
که گویــا راه برون‌رفت از بحران صرفاً 
در یک توافق فوری- بخوانید تســلیم 

بی‌قید و شرط- خلاصه می‌شود.
قریــب بــه 260 شــب حضور و 
همراهی مردم در میدان، ســرمایه‌ای 
نیســت که بتــوان به‌آســانی از کنار 
آن گذشــت. اقتدار نیروهای مســلح، 
موقعیت  ایران،  راهبردی  ظرفیت‌های 
منطقه‌ای کشور و جایگاه تنگه هرمز در 
معادلات بین‌المللی، مؤلفه‌هایی هستند 
که باید در هرگونه محاسبه سیاسی و 
دیپلماتیک لحاظ شوند. این ظرفیت‌ها 
حاصل مقاومت یک ملت است و قرار 

نیست با هر بهائی از دست برود.
مخاطب اصلی برای پایان دادن به 
وضعیت موجود، خود دولت است. دولت 
باید از خود بپرسد برای تغییر معادله‌ای 
که دشمن طراحی کرده چه برنامه‌ای 
دارد؟ اگر جنگ اقتصادی است، نقشه 
جنگ اقتصادی کجاست؟ اگر محاصره 
است، برنامه شکستن محاصره چیست؟ 
اگر دشمن در پی فشار بر معیشت مردم 
است، برنامه عملیاتی دولت برای خنثی 

کردن این فشارها کدام است؟
توصیه رهبر شهید به دولت؛ 
راوی قدرت باشید، نه ضعف

در این میان، بازخوانی بیانات رهبر 
شهید انقلاب درباره نحوه سخن گفتن 
مسئولان با مردم، اهمیت ویژه‌ای دارد. 
ایشان ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ در توصیه‌ای 

صریح به مسئولان فرمودند:
از مسئولان کشور که  »دوستانی 
با مردم حرف می‌زننــد، راوی قدرت 
و قوّت و امکانات کشــور باشند ـ مثل 
این صحبتی که امروز ایشان کردند ـ 
راوی ضعف‌ها نباشــند. بله، ما ضعف 
داریم، نقص داریم، کمبود داریم؛ کدام 
کشــور ندارد؟ لکن قوّت‌هایی داریم، 
توانایی‌هایــی داریم، کارهایی شــده، 
تلاش‌هایی شده؛ اینها را روایت کنیم و 

به مردم بگوییم.«
این تذکر را باید جدی گرفت. در 
میانه جنگ ترکیبی، نطق‌های مسئولان 
بخشــی از معادله روانی و محاسباتی 
دشمن است. دشــمن دقیقاً به دنبال 
آن اســت که از زبان مسئولان کشور، 
تصویری از فرسودگی، بن‌بست، ناامیدی 
و ناتوانی مخابره شــود و از این طریق، 

اراده ملی را هدف قرار دهد.
البتــه هیچ‌کس منکر مشــکلات 
اقتصادی و فشارهای معیشتی نیست. 
مردم با مشــکلات زندگی می‌کنند و 
دولت نیز باید درباره آنها پاسخگو باشد. 
اما میان بیان مشکلات و برجسته‌سازی 
ضعف‌ها تفاوت وجود دارد. مسئولیت 
دولت این نیســت که صرفاً فهرســت 
دشــواری‌ها را برای مردم بازگو کند؛ 
مسئولیتش این است که راه‌حل ارائه 
دهد، ظرفیت‌های کشور را فعال کند 
و نشــان دهد برای عبور از شــرایط 
دشوار برنامه دارد. وقتی دشمن در پی 
القای بن‌بست اســت، مسئولان نباید 
 ناخواســته به بلندگوی همان روایت 

تبدیل شوند.

کمترین گرایش تسلیم‌آمیز 
دشمن را جری‌تر می‌کند

این مسئله در پیام رهبر انقلاب به 
مناسبت هفته دولت نیز با صراحت مورد 
تأکید قرار گرفته اســت. ایشان روایت 
قــدرت و پرهیز از دوگانه‌ســازی‌های 
کاذب را از الزامات حرکت به ســمت 

ایران قوی‌تر دانسته و فرموده‌اند:
»ضعف و نقص و کمبود، نیازمند 
روایت و برجسته‌ســازی نیست؛ بلکه 
نیازمنــد برنامه‌ریزی و اقدام برای رفع 

و حل مشکل است.«
در بخــش دیگــری از ایــن پیام 
آمده اســت: »هر سخن ناامیدکننده و 
تضعیف‌کننــده انگیزه‌های ملی و هر 
نوع دوگانه‌سازی موهوم از قبیل جنگ 
یا مذاکره، وفاق یا تندروی، ســازش یا 
جنگ‌طلبی که در گذشــته به مردم 
عزیزمان خســارت‌هایی وارد ساخته، 
از این پس هم می‌تواند همان تأثیر را 

به‌جا بگذارد.«
و هشــدار صریح ایشان در پیامی 
به مناســبت 13 آبان چنین اســت: 
»کمترین گرایش تسلیم‌آمیز، دشمن 
را برای جســارت‌های بعدی جری‌تر 

خواهد کرد.«
این فراز، یک هشدار راهبردی به 
همه مسئولان است. واقعیت آن است 
که دشــمن، ضعف را علامت فرصت و 
عقب‌نشــینی را چراغ سبز برای فشار 
بیشتر تلقی می‌کند. بنابراین، هرگونه 
دیپلماســی باید از موضــع قدرت و با 

پشتوانه اراده ملی دنبال شود.
حالا نوبت »دروازه آهنین« است

اما در سوی دیگر ماجرا، واشنگتن 
نیز بیکار ننشسته است. ترامپ قمارباز 
که با وعده پایان سریع جنگ و نمایش 
اقتدار آمریکا وارد این ماجراجویی شده 
بود، اکنون با مجموعه‌ای از پیامدهای 
سیاسی، اقتصادی و نظامی مواجه است 

که به‌سادگی قابل جمع‌کردن نیست.
قرار بود جنگ، یک پیروزی بزرگ 
برای ترامپ باشد؛ برگ برنده‌ای برای 
نمایش قدرت آمریکا و دستاویزی برای 
تقویت موقعیت سیاسی او. اما طولانی 
شــدن درگیری، افزایــش هزینه‌های 
اقتصادی و نرسیدن به اهداف اعلامی، 
و از همه مهم‌تر شکست مفتضحانه او 
در برابــر دموکرات در ســنا و مجلس 

نمایندگان معادله را تغییر داد.
بــه بیــان روشــن‌تر، جنگی که 
قرار بود برگ برنده ترامپ باشــد، به 
یکی از پرونده‌هــای پرهزینه دولت او 
تبدیل شده است. حالا او برای جبران 
ناکامی‌هــای گذشــته، بــه دنبال باز 
کردن جبهه‌های جدید است؛ تشکیل 
کارگروه ویژه »دروازه آهنین« از سوی 
فرماندهی مرکزی آمریــکا را باید در 
همین چارچوب بررســی کــرد. این 
کارگروه بنابر گزارش‌های منتشرشده، 
مأموریت دارد جابه‌جایی ســامانه‌های 
تسلیحاتی، فناوری‌های دومنظوره، مواد 
تحریم‌شده و جریان‌های درآمدی ایران 

را رصد و با آنها مقابله کند.
به عبــارت دیگر، آمریــکا که در 
تحمیــل اراده خود از مســیر نظامی 
بــا محدودیــت مواجه شــده، اکنون 
می‌خواهد با فشــار بر شبکه تجارت، 
حمل‌ونقــل، بیمه و مبــادلات مالی، 
عرصــه را بر اقتصاد ایران تنگ‌تر کند. 
این یعنــی تغییر ابزار جنگ، نه تغییر 

ماهیت دشمنی!
واشــنگتن همچنان همان هدف 
قبلی را دنبال می‌کند؛ تغییر محاسبات 
ایران و وادار کردن کشور به عقب‌نشینی. 
تنها تفاوت آن است که این بار، به جای 

تکیه صرف بر جنگ، ابزارهای اقتصادی 
و شــناختی را نیز با شدت بیشتری به 

میدان آورده است.
دولت آرایش تمام عیار اقتصادی 

بگیرد
سخن آخر اینکه، جنگ اقتصادی 
را با بخشنامه و ســخنرانی نمی‌توان 
مدیریــت کرد. وقتی دشــمن پس از 
ناکامی در میــدان، محاصره اقتصادی 
و فشــار بر معیشت مردم را در دستور 
کار قرار داده، دولــت نیز باید آرایش 
تمام‌عیــار اقتصادی بگیــرد؛ نه اینکه 
صرفاً از ضعف‌های موجود سخن بگوید.

ریچارد نفیو، از طراحان تحریم‌های 
آمریــکا، در کتاب »هنــر تحریم‌ها« 
شکســتن اســتقامت ملــی و تغییر 
محاســبات تصمیم‌گیران را از اهداف 
اصلی تحریم‌هــا می‌داند. از همین رو، 
جنگ اقتصادی با جنگ شناختی پیوند 
خورده اســت. دولت باید با برنامه‌ای 
عملیاتــی در حوزه تأمیــن کالاهای 
اساسی، مدیریت ارز، حمایت از تولید، 
تســهیل تجارت و مقابله بــا رانت و 

احتکار، نقشه دشمن را خنثی کند.
از ســوی دیگر، نمی‌توان با طرفی 
که سابقه نقض توافق، تحریم و تجاوز 
نظامی علیه ایــران در میانه مذاکرات 
را دارد، بــا خوش‌خیالی برخورد کرد. 
مذاکره فی‌نفسه مردود نیست، اما بدون 
تضمین معتبر و پشــتوانه اقتدار ملی، 
می‌تواند به ابزار فشــار بیشتر دشمن 

تبدیل شود.
مــردم جنــگ نمی‌خواهند ولی 
خواهــان عزت هســتند و تســلیم را 
نمی‌پذیرند؛ خروج از وضعیت نه جنگ 
و نه صلح نیز باید با تغییر محاســبات 
دشــمن، حفظ دســتاوردهای میدان 
و تقویت قــدرت ملی محقق شــود. 
آمریکا اگر اهــل منطق و مذاکره بود، 
جنگ بــه راه نمی‌انداخــت! صلح با 
 اقتدار به دســت می‌آید، نه با ارســال 

سیگنال ضعف.

وزیر امور خارجه در واکنش به 
اظهارات اخیر ترامپ درباره دیدگاه 
درخصوص  آمریکا  عمومی  افکار 
رژیم اســرائیل، تاکید کرد: مردم 
منطقه ما هم به اندازه شهروندان 
آمریکایی از فریبکاری اسرائیل به 

ستوه آمده‌اند.
ســید عباس عراقچی، وزیر امور 
خارجه در حساب کاربری خود نوشت: 
رئیس‌جمهور آمریکا به‌وضوح فهمیده 
است که اکثریت قاطع مردم آمریکا از 

اسرائیل به‌شدت بیزارند. 
وزیر امور خارجه کشورمان افزود: 
نکته قابل‌توجه اینجاست که او ظاهراً 
هنوز علت این مسئله را درنیافته است. 
عراقچی گفت: روشــن است که 
آمریکایی‌ها از اینکه اسرائیل دولت‌های 
آمریــکا را فریب می‌دهد و به ســمت 
جنگ‌هــای بی‌پایان ســوق می‌دهد، 
به ســتوه آمده‌اند. دیگر تحملشــان 

 تمام شــده است. تحمل منطقه ما نیز
همین‌طور. 

اکنون نوبت کاخ سفید است
 که انتخاب کند

وزیــر امــور خارجه کشــورمان 
همچنین با انتشــار پســتی دیگر در 
یکی از شــبکه‌های اجتماعی نوشت: 
خود  انتخاب  آمریکایی  رأی‌دهندگان 
را انجام داده‌اند. اکنون نوبت کاخ سفید 

است که انتخاب کند. 
وی افزود: »پیشنهاد دو روزه« ما 
روی میز است: مطالبات آن، از جمله 
پایان جنگ در همه جبهه‌ها، را بپذیرید 

و نتایج آن را ببینید. 
به گزارش مهر،‌ وزیر امور خارجه 
کشورمان خاطرنشان کرد: یا جنگ را 
انتخاب کنید و شاهد باشید که چگونه 
رزمندگان هوشــیار و ورزیــده ما در 
 میدان نبرد، جهنمی از آتش بر سرتان 

فرو خواهند ریخت.

گفت و شنود

حرف آخر!
گفت: یادته »‌اســکات بســنت« وزیر خزانه‌داری آمریکا قُمپز در کرده و 
گفته بود؛ طرح فروپاشــی اقتصاد ایران را آغاز کرده‌ایم‌)!( و برای آن مدت هم 

تعیین کرده بود؟!
گفتم: چقدر هم روی آن مانور داده و پیشاپیش نتیجه قطعی آن 

را اعلام کرده بود! 
گفت: حالا روزنامه واشنگتن‌پســت فاش کرده است که وزیر خزانه‌داری 
آمریکا با مقامات چینی تماس گرفته و از آنها خواسته است از نفوذ خود برای 

پایان دادن به جنگ و نجات اقتصاد آمریکا استفاده کنند!
گفتم: شکسپیر خطاب به این‌جور آدم‌‌ها گفته است؛ »‌یا به‌اندازه 
آرزوهایت تلاش کــن و اگر نمی‌توانی به انــدازه توانت آرزو کن‌«. 
 یعنی وقتی توان انجــام کاری را نداری غلط می‌کنی که غلط زیادی 

می‌کنی‌)!(.
گفت: کجاشــو دیدی؟ وزیــر خزانه‌داری آمریکا چند واســطه دیگر هم 

تراشیده است.
گفتم: یارو لاف می‌زد و می‌گفت؛ در همه دعواها حرف آخر را من 
می‌زنم! پرسیدند؛ چی میگی؟! گفت؛ با صدای بلند میگم غلط کردم! 

به گور پدرم خندیدم!

* با آمادگی و تجربه‌‌ای که ایران در دو جنگ گذشته پیدا کرده باید گفت آمریکا 
از پیامدهای جنگ مجدد علیه ملت ایران کاملًا شــگفت‌زده خواهد شد. شاید به 
همین دلیل، تاکنون دست از پا خطا نکرده و به جنگ شناختی روی آورده است. 
پیامدهای گسترده این جنگ به‌گونه‌ای است که نه‌تنها جمهوری اسلامی ایران و 
منطقه، بلکه عرصه بین‌الملل و کشــورهای اروپایی نیز بیش از پیش آثار و تبعات 

آن را دریافت خواهند کرد.
طاعتی
* اگر آمریکایی‌ها در آینده جنگ دیگری را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کنند، 
بدانند سرزمین‌های اشغالی قطعاً یکی از اهداف نزدیک و در دسترس ایران خواهد بود.
آشنایی
* جمهوری اسلامی ایران مقابل فشارها سر خم نمی‌کند. از نگاه ایران، هر توافقی 

برای پایان دادن به جنگ باید به عقب‌نشینی آمریکا منجر شود.
مستشاری
* بررســی همه‌جانبه تحولات میدانی و سیاسی نشان می‌دهد که دوران یکه‌تازی 
صهیونیسم بین‌الملل به پایان رسیده است. فرمان صریح رهبر انقلاب، در بازتعریف 
دکترین دفاعی ایران نیز پیام روشن به کاخ سفید و متحدانش دارد و آن این است 
که هرگونه دست‌درازی جدید، پاسخی فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی 

در پی خواهد داشت.
ناصریان
* در رابطه با آنچه در انتخابات اخیر آمریکا اتفاق افتاد، واقعیت این است که بگوییم 
ترامپ به‌خاطر جنگ بی‌نتیجه با ایران؛ دو سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری، 

نتیجه را به ایران باخته نه به دموکرات‌ها.
فرزانه
* نتانیاهــو بارها از ضرورت حملات پیش‌دســتانه و تضعیف نفوذ منطقه‌ای ایران 
سخن گفته و حتی تغییر ســاختار سیاسی کشورمان را در زمره اهداف خود قرار 
داده است، با این‌حال، اعلام اهداف حداکثری به معنای توانایی تحقق آن‌ها نیست 
و هرگونه ماجراجویی نظامی صهیونیست‌ها قطعاً هزینه‌های سنگین و بی‌سابقه‌ای 

برای طراحان آن به همراه خواهد داشت.
محسنی‌
* افتضاحی که نتانیاهو برای اســرائیل به‌وجود آورده به حدی بالاســت که یک 
ثروتمند صهیونیســت به نتانیاهو پیشــنهاد داده تا ۱۲۵ میلیون دلار گرفته و از 

صحنه سیاسی اسرائیل محو شود.
جلیلی
* در اردوگاه مخالفان نتانیاهو نخســت‌وزیر رژیم صهیونیستی با وجود اختلاف بر 
سر مدیریت جنگ و عملکرد دولت، در بسیاری از مسائل امنیتی به چارچوب کلی 
سیاست فعلی تل‌آویو نزدیک‌اند. ازاین‌رو، احتمال دارد با تغییر دولت، شیوه اجرای 
سیاســت‌ها یا ادبیات سیاسی دگرگون شود، اما شــاهد تغییر بنیادین در رویکرد 

ضدایرانی رژیم، نخواهیم بود.
بخردی
* جان مرشایمر، نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل و استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو، 
در پاسخ به یک پرسش درباره تأثیر تحولات اخیر بر ارزش نظامی ناوهای هواپیمابر 
آمریکا، گفته با توجه به نقش موشــک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپادها 
نمی‌توان ناوهای هواپیمابر را به نزدیکی سواحل یک کشور بزرگ برد. وی تصریح 
کرد این ناوها به همراه گروه رزمی و کشــتی‌های پشتیبانشان هزینه بسیار زیادی 
دارند. در حالی که موشــک‌های بالســتیک، موشــک‌های کروز و پهپادهای مورد 
اســتفاده برای حمله به آن‌ها بسیار ارزان‌تر هستند و نسبت هزینه به اثرگذاری به 

سود موشک‌ها و پهپادهاست.
طلائی
* همه تحلیلگران سیاسی و نظامی معتقدند واشنگتن با وجود برخورداری از قدرت 
نظامی گســترده، نتوانسته است اراده سیاسی ایران را در هم بشکند و هزینه‌های 
ســنگین حضور نظامی در منطقه، اعتبار و توان راهبردی این کشور را تحت تأثیر 

قرار داده است.
برومند
* رأی دادن یهودی‌های ایالت میشــیگان به عبدل السید مسلمان و ضداسرائیلی، 

بیشتر غربی‌ها از جمله خبرنگار بی‌بی‌سی را انگشت به دهان گذاشته است.
همراهی
* روح ســرمایه‌داری و اخلاق ماکیاولی ترامپ، دو عامل اصلی در فشــار معیشتی 
سرمایه‌ســالاری‌ به رای‌دهندگان آمریکایی ســبب شد تا ترامپ و حزبش از جایی 

شکست بخورند که نمی‌توانند از آن کوچ کنند.
ممتاز
* سیاستمداران خبیث آمریکا را از زبان خودشان قضاوت کنید؛ مایک پمپئو، وزیر 
خارجه اسبق آمریکا که به مدت یک سال نیز در دولت ترامپ رئیس سازمان سیا 
بود،گفته: »زمانی که رئیس ســازمان سیا بودم، در سازمان دروغ می‌گفتیم، تقلب 
می‌کردیم، دزدی هم می‌کردیم. در سازمان سیا برای دروغ، تقلب و دزدی کلاس‌های 

آموزشی برگزار می‌شود. این کارها یادآور افتخارات تجربه آمریکایی است!«
کیکاوسی
* آلون میزراحی، نویســنده آمریکایی- اســرائیلی می‌گوید؛ تصویری که از آینده 
دارم، این اســت که ایران پس از جنگ به یکی از جاذبه‌های بزرگ تبدیل خواهد 
شــد؛ مقصدی برتر برای عاشقان هنر و زیبایی، فلسفه و رهبری. ایران به پایتخت 
معنوی جهانِ پس از استعمار تبدیل خواهد شد. هیچ‌کس نمی‌تواند ایران را نابود 

کند؛ هیچ‌کس! آیت‌الله خامنه‌ای سال‌ها پیش این وعده را داد.
مرندی
* به نوشته ایندیپندنت؛ ایران پیروز قطعی و واضح این جنگ است. تلاش ترامپ 
برای دستیابی به صلح، از روی استیصال و بیچارگی نشان می‌دهد که او به دنبال 

خروج سریع از این باتلاق خودساخته است.
همایی
* نهضت پشــیمانی از جنگ در آمریکا، حتی در میان حامیان و متحدان ترامپ 
راه افتاده است. این پشیمانی کمتر به خاطر اصول انسانی و بیشتر به خاطر رنج و 
فشاری است که جنگ به زندگی مردم آمریکا وارد کرده و معایب بزرگ نظام ناکارآمد 
آمریکا را آشکار ساخته است.این پشیمانی ثمره، اتحاد و استقامت ملت ایران حول 

محور امامت و ولایت است؛ باطل السحر همه مکاید شیطان.
طاهری
* در رابطه با واکنش خوب رئیس‌جمهور به خاموش کردن لامپ اضافه توسط وزیر 
کشور در جلســه هیئت دولت، عرض می‌کنم نظر به این که اسراف مذموم‌ است، 
مبارزه با اســراف برق، آن هم توسط مقامات بالای کشور کار درستی است. اما راه 
رفع کمبود برق فقط خاموش کردن لامپ اضافه نیست. کشور به نیروگاه نیاز دارد. 

وظیفه اصلی دولت تولید نیروگاه یعنی برق است.
فیضی
* دولــت مبلغ 500 هزار تومــان به یارانه بعضی از شــهروندان اضافه کرده ولی 
 در عــوض فقط در یــک مورد قیمت تخم مــرغ از شــانه‌ای 500 هزارتومان به 
650 هزارتومان افزایش پیدا کرده است.یعنی عملا هیچ عایدی برای مردم نداشته 
اســت. آیا رســم خدمت کردن به مردمی است که مشــکلات و مصائب دو جنگ 

گذشته را تحمل کرده‌اند؟
علیمردانی
* در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی با گرانی مواد اولیه و کمبود سرمایه در گردش 
دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اعمال محدودیت یکسان برای همه بانک‌ها برای کاهش 
چشمگیر پذیرش درخواست‌های نقدینگی بانک‌ها می‌تواند تأمین مالی مولد را تحت 
فشــار بگذارد. به عبارت دیگر کنترل نقدینگی باید بیش از همه متوجه بانک‌های 
ناتراز و دارای دارایی‌های منجمد باشــد، نه بانک‌هایی که منابع را به فعالیت‌های 

اقتصادی بازده‌دار هدایت می‌کنند.
قربان‌پور
* تاجرانی را می‌شناســم که ۲۰ روز اســت کالای خودشان را تخلیه کرده و چند 
کشــتی هم روی آب دارند ولی اجازه ترخیص کالا را به دلیل دیوان‌سالاری حاکم 
بر گمرک کشور به آنان نمی‌دهند. این کاستی و سوءمدیریت چه ربطی به جنگ 
دارد؟ به اعتقاد بنده برای تسهیل امور در گمرک کشور، یک خانه تکانی بزرگ در 

این سازمان باید صورت بگیرد.
هژیر
* در خبرها آمده بود که حاکمان داعشی سوریه از پیوستن به پیمان مکه یا همان 
پیمــان کمک به عربســتان در مقابله با یمن، خبــر داده‌اند. حکومت جولانی اگر 
عرضه‌ای داشــت جلوی حملات اسرائیل وحشی به سوریه که از مرز ۱۵۰۰ حمله 
هم عبور کرده را می‌گرفت و بخش قابل توجهی از خاک این کشور را در دو سال 

گذشته به اسرائیل واگذار نمی‌کرد.
دانش‌مقدم
* دو ماه می‌شود که تلفن ثابت روستای جنجال آباد از شهرستان فاروج در خراسان 
شمالی قطع می‌باشد. به رغم پیگیری‌های مداوم و مستمری که شده متاسفانه نتیجه 
نگرفته‌ایم و هیچ کدام از مسئولان منطقه پاسخگو نیستند. درخواست داشتیم مشکل 
روستای ما را در این ستون مردمی منعکس بفرمایید شاید مسئولین مربوطه احساس 

مسئولیت کرده به وظیفه خویش عمل نمایند. 
شکوری

کیهان و خوانندگان
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صفحه 2
سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵
۳۰ جمادی‌الاول ۱۴۴۸ - شماره ۲۴۲۸۳

اسرائیل  مســائل  کارشناس 
گفت: نتانیاهــو و آیزنکوت هیچ 
تفاوتــی با یکدیگــر ندارند. در 
 جریان دو جنگ 12روزه و 40روزه، 
بنی گانتــس، آیزنکوت و لاپید، 
ایران هیچ  با  ما در جنگ  گفتند: 
اختلافی نداریــم؛ اکنون اولویت 
ایران است و از کابینه نیز حمایت 

می‌کنیم. 
خبرگزاری تســنیم بــا دعوت از 
منصــور براتی و محمد مهدی غلامی، 
کارشناسان حوزه اســرائیل به برآورد 
احتمــالات پیرامون نحوه مواجه ایران 

و رژیم اشغالگر پرداخت. 
منصــور براتی گفت: اینکه حضور 
کــدام طرف در قدرت وضعیت بهتری 
برای ما رقم خواهــد زد، ابتدا باید بر 
ایــن نکته تأکید کنیم کــه دو جناح 
در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران 
تفاوت جــدی ندارند. یعنــی در این 
زمینه تفاوت دیــدگاه ندارند. این‌طور 
نیســت که به‌جز اعراب و حزب کارگر 
و دموکرات‌ها که تــا حدودی دیدگاه 
دیگــری دارند تأثیرگــذاری چندانی 
ندارنــد. حالا به هر حــال، در ائتلاف 
چهارگانه، یک‌چهارم آن را تشــکیل 
می‌دهنــد. در ادامه درباره این موضوع 

هم صحبت می‌کنم. بقیه تقریباً یکسان 
هســتند. مثــاً آیزنکــوت و نتانیاهو 
شــاید در ایــن زمینه تفــاوت جدی 
نداشته باشند. همگی وقتی درباره نظام 
جمهوری اســامی صحبت می‌کنند، 
اسلامی  براندازی جمهوری  می‌گویند 
لازم و مطلــوب اســت. امــا در نحوه 
برخورد با این موضوع بســیار متفاوت 

عمل می‌کنند. 
وی افزود: ما یک طرف نتانیاهو را 
داریــم که می‌گوید به من رأی بدهید 
تــا در ایران برانــدازی کنم. با کمک 
ترامــپ، در این دوره طلایی دوســاله 
باقی‌مانده از دوره ترامپ، این براندازی 
و این پرونده را به نتیجه برسانم. یعنی 
او حیثیــت خودش را نیــز به پرونده 
براندازی و از بین بردن نظام سیاســی 
در ایران و تغییر رژیم در ایران گره زده 
است. طرف مقابل دیدگاه متفاوتی را 
در ایــن زمینه دنبــال می‌کند. طرف 
مقابل می‌گوید ما اســرائیل، نظامی با 
حدود 10 میلیون نفر جمعیت هستیم 
که حدود هفت‌ونیم میلیون نفر از آن 
جمعیــت مؤثر ما، یعنــی یهودیان و 
صهیونیست‌ها هستند و با یک پتانسیل 
نظامی محدود روبه‌رو هستیم. ما حدود 
300 تا 400 هزار نیروی کادر داریم و 
تقریباً به همین میزان نیز نیروی ذخیره 
داریم که در جنگ‌های سه سال اخیر 
بسیار خسته و فرسوده شده‌اند و از نظر 
روحی و توان جسمی آسیب دیده‌اند. ما 
به نظامیان جدید نیاز داریم. در مقابل، 
کشوری مانند ایران که از نظر مساحت، 
80 برابر اسرائیل است و از نظر جمعیت، 
9 برابر اسرائیل است، نمی‌توانیم اقدام 
بــه تغییر رژیم کنیــم؛ آن هم از چه 
طریقی؟ از طریق حمله هوایی. یعنی 
آیزنکوت هم در سخنرانی‌اش همین را 
گفت؛ گفت کسی که چنین حرفی بزند، 
مشخص است که از تاریخ چیزی اطلاع 
ندارد. دقیقاً، عین همین حرف را زد. نه 
از تاریخ و نه از تاریخ ایران اطلاع دارد و 

از واقعیت دور است. 
براتی ادامه داد: خب، طرف مقابل، 
یعنــی مخالفان نتانیاهو، اگر به قدرت 
برســند، تقابل با جمهوری اســامی 
ایــران قطعاً ادامه پیدا خواهد کرد، اما 

تفــاوت آن با نتانیاهو در چند موضوع 
اســت که به نظر من تفاوت جدی‌ای 
ایجاد می‌کند. در نیت آن‌ها، همان‌طور 
که عرض کــردم، تفاوتی وجود ندارد، 
اما در توانمندی‌هــا و روش‌ها تفاوت 
وجود دارد. اگر آیزنکوت به هر شکلی 
به قدرت برســد، بیش از یک ســال 
دوام نخواهــد آورد. این کابینه مانند 
همــان کابینه لاپید و بنت خواهد بود 
و تضادهــای زیادی در آن وجود دارد. 
برخی می‌گویند شکاف‌ها را در داخل 
فلسطین اشغالی کاهش می‌دهد؛ اما با 
توجه به اینکه می‌خواهد حریدی‌ها را 
به خدمت نظامی در ارتش بفرستد و با 
توجه به اینکه می‌خواهد تا حدودی به 
آرای اعراب تکیه کند، تازه شکاف‌هایی 

را هم ایجاد خواهد کرد. 
محمــد مهــدی غلامــی، دیگر 
کارشــناس حــوزه رژیم نیــز گفت: 
همان‌طــور که دکتر براتــی فرمودند، 
این افراد هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. 
در جریان دو جنــگ، به‌محض اینکه 
جنگ 12روزه و جنــگ 40روزه آغاز 
شــد، بنی گانتس، آیزنکوت و لاپید، 
مشــخصاً لاپید، برای مثــال، گفتند: 
مــا در جنگ با ایــران هیچ اختلافی 
ایران اســت  اولویت  نداریم؛ اکنــون 
و از کابینــه نیــز حمایــت می‌کنیم. 
یعنی مشــخصاً اعلام کرد که حمایت 
می‌کنیم. حتی لاپید بارها اعلام کرد: 
نتانیاهو، این حریدی‌ها را از کابینه‌ات 
خارج کن؛ من خــودم وارد کابینه تو 
می‌شوم و از تو حمایت می‌کنم. یعنی 
می‌خواهم بگویم که درباره مســائلی 
مانند ایــران،  هیــچ اختلافی وجود 
ندارد. اما اکنون با اجازه شــما، دیدگاه 
من تا حدودی متفاوت است. ببینید، 
در وهله اول، اگر بخواهیم از هوشمندی 
نتانیاهو صحبت کنیم، البته شاید واژه 
هوشمندی مناســب نباشد، بلکه باید 
از سیاســت نتانیاهــو صحبت کنیم: 
نتانیاهــو وضعیت تنــش در منطقه و 
تحولات را به نقطه‌ای رســانده است 
که در شــرایط فعلی، بدون وقوع یک 
درگیری گسترده و یک جنگ وسیع، 
 هیچ نظم جدیدی در منطقه شــکل 

نخواهد گرفت. 

نتانیاهو و آیزنکوت در دشمنی با ایران 
دو روی یک سکه‌اند

پاسداران  ســپاه  سخنگوی 
انقــاب اســامی در واکنش به 
رئیس‌جمهور  اخیــر  لفاظی‌های 
آمریکا، گفــت: تنگه هرمز کاملًا 
بسته اســت و وقوع حادثه برای 
نفتکش‌های متعدد در تنگه هرمز، 
طی روزهای گذشته، اثبات‌کننده 
رئیس‌جمهور  ادعــای  کــذب 

آمریکاست.
ســردار حسین محبی، سخنگوی 
ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی در 
امنیتی  با خبرنــگار دفاعی  گفت‌و‌گو 
دفاع‌پرس، درباره ادعای رئیس‌جمهور 
آمریــکا مبنی بر کنتــرل تنگه هرمز 
توســط این کشــور، اظهار داشت: در 
روزهای اخیــر چندین نفتکش دچار 
حادثــه شــده‌اند و این خــود، دروغ 

رئیس‌جمهور آمریکا را اثبات می‌کند.
ســردار محبــی افــزود: باید از 
رئیس‌جمهور آمریکا پرسید که چگونه 
بر تنگه هرمز مسلط هستید، در حالی 
که هر روز چند حادثه برای کشتی‌ها 

در این تنگه رخ می‌دهد؟ 
دیگــر  ادعــای  دربــاره  وی 
رئیس‌جمهــور آمریــکا و »برد کوپر« 
فرمانده ســنتکام مبنی بر پاکســازی 
مین‌های جنگی در تنگه هرمز، گفت: 
هیچ‌گونــه مین جنگــی‌ای در تنگه 
هرمز پاکسازی نشده و این ادعا، دروغ 

محض است.
سخنگوی ســپاه در پایان خاطر 
نشــان کرد: هیچ‌کس جرأت ورود به 
تنگه هرمز را ندارد که بخواهد پاکسازی 

مین را انجام دهد.

سخنگوی سپاه: 
تنگه هرمز کاملًا بسته است، دشمن جرأت ورود به تنگه را ندارد 

که بخواهد پاکسازی مین انجام دهد


